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  شين و سيندرلاپيشاني، يههاي ماهشناسي تطبيقي قصهريخت
*  مرتضي حيدري  

  چكيده

توانـد بـا تبيـين    مـي  ادبيات كودك ه وهاي تطبيقي در حوزة ادبيات عاميانپژوهش
هاي بلند انسـاني  ساز رشد انديشههاي فكري و فرهنگي مردم جهان، زمينهمشابهت

بـه   »پـراپ « شناسـي گيري از نظرية ريختنده با بهرهويسدر پژوهش حاضر، ن. گردد

از چـين و   »شـين يـه «از ايـران،   »پيشـاني مـاه «هـاي  تبيين و تحليل ساختاري قصه

هاي بررسي شـده در ايـن پـژوهش از    از آنجا كه قصه. پردازددر غرب مي »ندرلاسي«

شناسي پراپ كه برآمـده از تحليـل   هاي پريان هستند، با الگوي ريختخانوادة قصه
نده پـس از تطبيـق   ويس ـن. انـد هاي پريان روسي است، همخواني زيادي داشتهقصه

كنـد كـه   تار مادر دست پيـدا مـي  هاي ساختاري اين سه قصه، به يك ساخمشابهت
ه    برآمده از خويشكاري هاي همسان هر سه قصه است و طرح داستاني هـر سـه قصـ

ها در مقايسه بـا يكـديگر،   براي تعيين نسبت ديرينگي اين داستان. بر پاية آن است
الگـوي بسـيار   دست به يك تحليـل فراسـاختاري زده و يـك كهـن     ريناگز ندهويسن

عصـر  (سـنگي  ي بـه عصـر پارينـه   پس از بررس ـ ،پيشاني راة ماهشناخته شده در قص
هـاي   گيـرد كـه رونـد دگرگـوني    نده سرانجام نتيجه مـي ويسن. رسانيده است )شكار

تر ايـن  پيشاني، روايت كهنساختاري اين سه قصه، نزولي بوده است؛ يعني قصة ماه
هـاي آن  ويشـكاري ها و شـمارگان خ ها بوده و در گذار زمان، از تنوع شخصيتقصه

گار مـادر  شناسي قصة سيندرلا، همان نمودتا جايي كه نمودگار ريخت، كاسته شده
   .هاي تطبيق داده شده در اين پژوهش است برآمده از قصه

  

   .سيندرلا و شينپيشاني، يهپراپ، ماه شناسيقصه، ريخت :هاي كليدي واژه

                                                 
  Mortezaheydari.58@gmail.com                   دانشگاه پيام نور ،گروه زبان و ادبيات فارسي استاديار *



158 
   1394 بهارم، ششسي و شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

 مقدمه 

ادبي است كه آثـار ادبـي يـك زبـان و فرهنـگ       اي از مطالعاتادبيات تطبيقي، شاخه
هاي ها و فرهنگمشخّص را با يكديگر، يا آثار ادبي يك زبان و فرهنگ مشخّص را با زبان

 ,Jost(هزار سـاله دارد  تـاريخي چهـار   ،ادبيـات تطبيقـي  «. كندديگر مقايسه و مطالعه مي

هـاي  م و بـر اسـاس الگـو   عنوان آن عملاً در نيمة اول قـرن نـوزده   كنيول، )2/312 :1968
 »، شناسـانده شـد  )Brunel et Collab, 2008: 18-20(علمي مشابهي كه مورد استفاده بـود  

ويژه بر چگونگي انتقال يك موضوع يا اين شاخه از مطالعات ادبي، به. )46: 1389ساجدي، (
 ،دبـي كند و با نقـد ا هاي ادبي و زباني ديگر تأكيد ميماية مشخّص ادبي به فرهنگدرون

بينافرهنگي، بينازباني، بيناتمدني، بينـامتني، بينامضـموني،   . )1( خويشاوندي نزديكي دارد
  .مطالعات تطبيقي هستند ناصر مهمبيناموضوعي و بينازماني از ع

1يوهان ولفگانگ فون گوته«به گفتة 
يي نـدارد، زمـان   ادبيات مليّ ديگر چندان معنا، »

فسـور ادوارد سـعيد، نويسـندة    ورپ. )76: 1389يرواني، انوش ـ( رسـيده اسـت  ادبيات جهان فرا
ها را جايگزين ادبيـات تطبيقـي كـرده اسـت     نژاد، اصطلاح تطبيق فرهنگ آمريكايي عرب

هـا و  هـا در همـايش  بـار  1950روابط ادبي شرق با غرب، از سال  .)5: 1386امين مقدسي، (
ن بـه مفهـوم ديگـري كـه     گراتطبيق«. )2(هاي تطبيقي در غرب تحليل شده استپژوهش

، به عنوان مجموعه متوني كه فلان مـتن مشـخّص بـه    )متنمفهوم بينا(اخيراً ظاهر شده 
يـا   2اصـطلاح بينامتنيـت  . )155: 1389شورل، ( »اندشود، بسيار حساس شدهآنها ارجاع مي

3ژوليا كريستوا«ترامتنيت را 
4ميخاييـل بـاختين  «در اواخر دهة شصت در بررسي آراي  »

« 

  . ارد عرصة نقد و نظرية ادبي فرانسه كردو
بينامتنيت مبتني بر اين انديشه است كه متن نظـامي بسـته، مسـتقل و خودبسـنده     

هـاي ادبـي و   افزون بر ويژگي. نيست، بلكه پيوندي دوسويه و تنگاتنگ با ساير متون دارد
ينامتنيت كاويده هاي فرهنگي و اجتماعي در نظرية ادبي بها و حتيّ بستربلاغي، ساختار

                                                 
1. Johann Wolfgong Von Goethe 

2. intertextuality 

3. Julia Kristeva 

4. Mikhail Bakhtin 
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متني آثار ادبـي  توان گفت ادبيات تطبيقي، همان مطالعة روابط بينامي باًتقري. )3(شودمي

هـا  مكتب فرانسوي به مطالعة تأثير: دو مكتب بزرگ وجود دارد ،در ادبيات تطبيقي. است
ن نهاده شـده  ها و تشابهات بنياپردازد و مكتب آمريكايي بر پاية بررسي تواردها ميو تأثّر
اي و فرستنده دارد و گـاهي هـم   گاهي يك متن، نقش پايه در مطالعات تطبيقي. )4(است

ترين شـاخه از خـانوادة ادبيـات    ها، مهمها و افسانهقصه. )5(هر دو متن ارزش يكسان دارد
هاي آنـان را  ها و دلهرههاي راويان، اشتياقشخصيت«روند كه عامه در جهان به شمار مي

 Smith( »هاي فرهنگي هستنددهندة هنجارهاي اجتماعي و گرايشنمايانند و نشانميباز

et al., 1999: 207( .  
گـران  هـايي اسـت كـه بسـيار مـورد توجـه تطبيـق       ادبيات كودك و نوجوان از زمينه

هاي مشترك بشر ديرين را در اندرون خـود  هاي كهن عاميانة جهان، يادمانقصه. )6(است
. »اعضـاي يـك پيكرنـد   «شـوند كـه آدميـان،    اند و به انسان امـروز يـادآور مـي   نهان كرده

هاي مستبد فرهنگي و برطرف تواند در برداشتن مرزويژه ميها، بهمطالعات تطبيقي قصه
هـاي  سـاختار . سازي به كار آيدهاي جهان و جهانيهاي ارتباطي ميان ملّتكردن شكاف

متنـي  توانـد در مطالعـات تطبيقـي و بينـا    ي است كه ميهايها، يكي از زمينهمشابه قصه
. شـوند ها دستخوش دگرگوني ميها بسيار كمتر از حادثهبسيار كارآمد باشد، زيرا ساختار

تشـكيل   2و حادثـه  1از ساختار) خواه ادبي، خواه غير ادبي(به باور ادوارد سعيد، هر متن «

بـرد  د و از حد زمان و مكان بيرون مـي ساز گير و جهاني ميساختار آن را عالم. شده است
امـين مقدسـي،   ( »دهـد و عنصر حادثه و وقوع، آن را با شرايط محليّ و تاريخي پيونـد مـي  

1386 :21 .(  

  

  شناسي ولاديمير پراپنظرية ريخت

، مطالعات حـوزة فولكلـور را متـأثّر كـرده     3در چند دهة گذشته دانش ساختارگرايي 
ء يـا  اي يـك شـي  بررسي روابط متقابـل ميـان اجـزاي سـازه     ساختارگرايي، يعني«. است

                                                 
1. structure  
2. event 

3. structuralism 
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اي عميـق  هاي ساختاري با ريشهپژوهش ةنيشيپ. )هفت: 1386پراپ، ( »موضوع فولكلوريك

تـرين  نافـذ «. )7(گـردد بـازمي  ميلادي 1916تا  1915هاي سال 1گراييبه نظريات صورت

ا تكـان داد، نظريـة مكتـب    شناسـي ر فولكلـور  حوزة 1960و  1950دهة اي كه در نظريه
براي . )29-28: 1371پراپ، ( »است 2ولاديمير پراپ ،پدر واقعي نهضت جديد. ساختاري بود

شناسي تطبيقي آثار ادبي، بايد دستور زبان و سـاختار آثـار ادبـي را تعيـين كـرد؛      ريخت
اي هماي ـ هاي درونشناس روسي، براي مطالعة دگرديسيكاري كه ولاديمير پراپ، فولكلور

را هـا  پراپ دريافـت كـه قصـه   . ناميده بود 3شناسيكرد و آن را ريختهاي پريان ميقصه
هـا،  وي باور داشـت كـه قصـه   . )8(ها با يكديگر مقايسه كردتوان بر پاية الگوي كنش آنمي

دهند و در آينـده بايـد   هاي مشابهي را نشان ميساخت ،هاهاي پهلواني و اسطورهداستان
توصيف يك قصـة مشـخّص بـا توجـه بـه      «. )9(بيقي در اين زمينه انجام شودمطالعات تط

 شناسـي گـاه بـا كـلّ اثـر را ريخـت     ارتباط ايـن اجـزا بـا يكـديگر و آن     اش،اجزاي سازنده
  . )Hale, 2006, v2: 59( »گويند مي

تا  50شمارة ، از 4شدة آفاناسيفهاي گردآوريپراپ، مجموعة صد قصة روسي از قصه
هـاي  قصـه «. هاي پريـان بودنـد  ة قصهها از خانواداين قصه. مواد كار خود قرار داد را 151

ها و ديگر موجودات خيـالي و  گرها، جادوها، ديوها، غولها، اژدهاپريان دربارة پريان، جن
آفريننـد و در زنـدگي افـراد بشـر اغلـب از      آور مـي جادويي هستند كـه حـوادث شـگفت   

: 1388ميرصـادقي،  ( »آورنـد مهرباني و محبت، تغييراتي به وجود مـي بدجنسي و گاه از سر 

، )ردهو نه لزوماً بسيار گسـت (اي مكفي به گمان پراپ، تحليل ريختاري بايد مجموعه. )32
بـا   .)Hale, 2006, v2: 58(توان نتيجـة مناسـبي گرفـت    نمي باشد، اما با مجموعة كوچك

هـاي  توان دربارة قصهجامعة آماري پراپ را مي شناسي برآمده ازوجود اين، الگوي ريخت
منفرد به آزمون گذاشت، زيرا در اينجا، هدف رسيدن به يك الگـوي تـازه نيسـت، بلكـه     

 ايتـرين جـزء سـازه    پـراپ، كوچـك  . هـاي ديگـر اسـت   سنجش الگوي پراپ در فرهنگ

                                                 
1. formalism 

2. Veladimir Jakovlevic Propp 

3. morphology  
4. Afana´s’ev 
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يت از نامد و خويشكاري را به عمل و كـار يـك شخص ـ  مي 1هاي پريان را خويشكاري قصه

  . )هشت: 1386پراپ، (كند اهميتش در پيشبرد قصه تعريف مي ديدگاه
وي كه نخستين بار اين نظريه را بيان و اثبـات كـرد، اولـين گـام در تحقّـق فرضـية       

 در نظريـة . )10(خويش را شناخت و تعيـين دقيـق عناصـر ثابـت و متغيـر قصـه دانسـت       
هـاي گونـاگون،   ن در حـوادث داسـتان  هـاي آنـا  گران و كـنش شناسي پـراپ، بـازي   ريخت
نكننـد و  هاي عاميانه از اين قاعده پيروي بسيار محتمل است كه برخي از قصه. اند مشابه

بـراي هـر خويشـكاري،    «. )11(ها كم و زياد يا پس و پـيش شـود  ها در آنتوالي خويشكاري

لمـه و يـك   اي از آن در يك كاي از آن خويشكاري، تعريف كوتاه شدهشدهخلاصة فشرده
رود، يـك  خويشكاري به شـمار نمـي   هر چندوضعيت آغازين، . نشانة قراردادي نياز است

ها  خويشكاري جا به بعد،از اين. شودنشان داده مي αشناسي است كه با عنصر مهم ريخت
. شـود يكـي از اعضـاي خـانواده، از جمـع خـانواده غايـب مـي        براي نمونه. شوندآغاز مي

تواننـد  مـي  اـه ـاريـبعضـي از خويشك ـ . )β(« )Hale, 2006, v2: 58: هغيبت، نشان: تعريف(

 هـا هسـتند، نـه نظـام تركيبـي و سـاختماني      ها فقـط نوسـان  اين. جايشان را تغيير دهند
پـراپ،  (مـواردي از نقـض قاعـدة صـريح وجـود دارد       نيز. هاي جديديجديدي و يا محور

1386 :212-213( .  
هاي پريان شناسـاند و  اري را در ساختار قصهيك خويشكوپراپ هفت شخصيت و سي

هـاي روي داده در حـوزة عمليـاتي    ها از يكديگر، از خويشـكاري براي تشخيص شخصيت
بـراي نمونـه    .گاهي يك شخصيت در چندين حوزة عمليات فعال اسـت . آنها ياري گرفت

مـان  گر قهركنـد و سـپس يـاري   شروع مـي اش را با بخشندگي حوزة عملياتي ،يك حيوان
و نـه بـر   (هـا در قصـه   ا بايد بر اساس حوزة عمليـاتي آن هاي قصه رشخصيت. )12(شودمي

هـا در آن  ها و نقش غالـب شخصـيت  هاي برآمده از خوانش ديگر قصهداوريمبناي پيش
نيـز بـرعكس يـك حـوزة عمليـاتي واحـد، ميـان         گاهي. از يكديگر متمايز نمود) هاقصه

دانستن اين نكته در كـاربرد درسـت نظريـة پـراپ،     . )13(شودچندين شخصيت توزيع مي
حـوزة عمليـاتي شـرّير، شـرارت، جنـگ يـا هـر صـورت ديگـري از          . بسيار كليدي است

ء يا عامـل جـادويي و يـا    كشمكش با قهرمان و تعقيب است؛ بخشنده، به انتقال يك شي

                                                 
1. function 
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پـردازد،  قهرمان مي گر به انتقال مكانيپردازد؛ ياريدادن يك عامل جادويي به قهرمان مي
دهد، كار دشواري نجات مي شدندهد، قهرمان را از تعقيبمي مصيبت يا كمبود را التيام

زاده و كنـد؛ شـاه  غيير شكل قهرمـان كمـك مـي   دهد و به تكند و يا انجام ميرا حل مي
كننـد، رسـوا   زنند يا نشان ميگذارند، داغ ميپدرش، كار دشواري را بر دوش قهرمان مي

كننـد؛  شناسـند، مجـازات و يـا عروسـي مـي     كننـد، بـازمي  كنند يا رازي را فاش مـي مي
رود، در برابـر  جو ميوكند؛ قهرمان به جستدارنده، قهرمان را گسيل ميشخصيت گسيل

نيز بـه   كند؛ قهرمان دروغينميدهد و عروسي هاي بخشنده واكنش نشان ميدرخواست
 دهـد و رسـوا  ي بخشـنده واكـنش نشـان مـي    هـا رود، در برابر درخواسـت جو ميوجست

 هـا انگشـت نهـاده،   پراپ در مواردي بر گسسـت تـوالي خويشـكاري    هر چند. )14(شود مي
ناپـذير بـه   هاي متوالي را منسـجم و تخطّـي  شناسي خود و خويشكاريگاه نظام ريخت گه

 همـان،  نيـز  ؛54: 1386پراپ، ( »ها هميشه يكسان استتوالي خويشكاري«: شمار آورده است

1371 :215( .  
شناسي پراپ توجه بسياري از دانشمندان نامدار حوزة علوم نظرية ريخت با وجود اين

نظريـة او چنـان بعـد    . اندانساني را به خود جلب نموده و در نقد و يا تكميل آن كوشيده
دانسـتن ايـن نكتـه كـه روش تحليـل      «: انـد اي يافته كه برخي از منتقدان گفتهكاربردي

كنـد كـه    يي دارد، اين اميد را ايجاد مـي اهاي پريان كار، دربارة همة قصهختاري پراپسا
. )Carter, 2006: 48( »بـه كـار گرفـت    طـور كلّـي   را دربارة ادبيات به بتوان چنين تحليلي

كردند و در  بازنگري 3و ژراژ ژنت 2، تزوتان تودورف1مانند گريماس نظرية پراپ را كساني
رو كـه در  اين باورند كه نظريـة پـراپ از آن  اي بر عده. )15(هايي نمودنديلآن جرح و تعد

  .)16(داردهايي زماني ندارد، كاستيشود و رويكرد هميك كاركرد خلاصه ميوسي

  

  لهئبيان مس

ماننـد   هـايي دي از پشتوانهمنادبيات عاميانه و ادبيات كودكان در زبان فارسي با بهره
هـاي شـفاهي، تـوانش    يك شـب و كليلـه و دمنـه و بسـياري از افسـانه     هاي هزار و قصه

                                                 
1. Algirdas Julien Greimas 

2. Tzvetan Todorov 
3. Gérard Genette 
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فانه متأس ـ. هـاي جهـان دارد  ر ملّـت تطبيقي و گفتماني زيـادي بـا ادبيـات عاميانـة ديگ ـ    

هـا و  هـاي مشـهور ايرانـي بـا قصـه     ها و افسـانه گران ايراني در زمينة تطبيق قصهپژوهش
گران غربـي  اند و اين پژوهشاي نداشتهجدي هايشدة جهاني، پژوهشهاي شناختهافسانه

 تأكيـد  )ماننـد ايـران، هنـد و چـين    (زمـين  قاند كه بر غناي ادبيات فولكلـور مشـر  بوده
توانـد در  مـي  هـاي كودكـان  ادبيات عامه و قصـه  هاي تطبيقي در حوزةپژوهش. اند كرده

هـاي  قصه. دها در جهان سودمند باشبهبود بخشيدن به روابط فرهنگي و اجتماعي انسان
شده در حوزة ادبيات فولكلور در هاي بسيار شناختهشين و سيندرلا از قصه، يهيشانيپ ماه

ن و تطبيـق  كوشد با تبيـي نده در اين پژوهش ميويسنقاط مختلفي از جهان هستند كه ن
مادر و مشترك اين هر سه قصه را به دست بيـاورد و   ها، ساختارهاي ريختاري آنمشابهت

  .ي بودن طرح روايي آنها را نشان دهدجهان

  

 نوع، روش و چارچوب نظري پژوهش

ــوع پــژوهش ــة  پــژوهش حاضــر از ن ــدين معنــي كــه نظري هــاي كــاربردي اســت؛ ب
، )پيشانيماه(شناسي پراپ را به روشي تطبيقي در مطالعة ساختار يك قصة ايراني  ريخت

چـارچوب  . كـار گرفتـه اسـت   بـه  ) سـيندرلا (و يك قصة غربي ) شينيه(يك قصة چيني 
نظري اين تطبيق، به مطالعات تطبيقي مكتب آمريكايي نزديك است، زيرا در پي يـافتن  

 ،در ايـران  »پيشـاني ماه«داستان . هاي ساختاري ميان سه قصة بررسي شده است مشابهت

ان برگزيـده  هاي گوناگوني دارد كه در پژوهش حاضر، روايت شـاملو از ايـن داسـت   روايت
ايـت مشـهور آن بـه    هاي كهن چيني است كه رونيز از داستان »شينيه«قصة . ستشده ا

نيـز در   »سـيندرلا «قصـة  . جا مبنا قرار گرفته استنقل شده و در اين 1ييلينگ لو. قلم آي

هاي اروپايي و در سراسر جهان بسيار شناخته شده است و روايت بسيار مشـهور  سرزمين
ي 4نمـا ، پويـا 3والـت ديسـني  . نوشـته اسـت   م1697ل سـا فرانسوي در  2آن را شارل پرو

بازنويسـي و بـه    ،قصه را با توجه به روايت پـرو  اين م1950سال سرشناس آمريكايي، در 

                                                 
1. Louie Ai-Ling 

2. Charles Perrault 

3. Walt Disney 

4. animator 
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يـك قصـه از    در واقـع . ن پژوهش بررسي خواهد شدصورت كارتون توليد كرده كه در اي
 ـ(خاورميانه، يك قصه از خاور دور و يك قصه از يك جامعة مدرن  تـر  ر اسـاس شـناخته  ب

  . د شداز لحاظ ساختاري تطبيق داده خواه، )هايشانبودن روايت

  

  يت پژوهشپيشينه و اهم

هاي تطبيقي تاكنون بعـدي جهـاني   ويژه در حوزة ادبيات كودك، پژوهشبه در ايران
گـذرد كـه گـرايش ادبيـات تطبيقـي و ادبيـات كـودك در        و چند سالي بيش نمي نيافته

نده در ايـن پـژوهش   ويسهايي كه نقصه. شودآموزش داده مي مستقلاًايران،  هايدانشگاه
هـا بـه كـار گرفتـه، تـاكنون      اي كه در تحليل ساختار آنتطبيقيشناسي برگزيده و ريخت

يـت  اهم در جهان، اما داسـتان سـيندرلا و  . اي در ايران نبوده استموضوع پژوهش جدي
اي بـا  مقالـه  ،1از جملـه اريكسـون   .ده استنور نماگران غربي دتطبيقي آن از نگاه پژوهش

در مركـز مطالعـات آسـياي شـرقي دانشـگاه       »فرهنگ چينـي در قصـة سـيندرلا   «عنوان 

شـين و  هـاي يـه  هـاي فرهنگـي قصـه   هـا و تفـاوت  اينديانا نگاشته كه در آن بر مشابهت
  . وانندرا براي كودكان بخ سيندرلا تأكيد كرده و از آموزگاران خواسته تا آنها

 »هاي سيندرلا، يگاني چند فرهنگـي داستان«اي با عنوان مقاله 2جودي سيرا همچنين

نـام  . هاي جهـان شناسـانده اسـت   پنج روايت گوناگون از آن را در كشورونوشته و بيست
له، حـل  ئ، قهرمان و ضـد قهرمـان، شـرور، مس ـ   هاداستان، راوي آن، زمينة اثر، شخصيت

هايي هاي فرهنگي و برخي از واژگان خاص، همة آن عنوانجنبهله، نيروي جادويي، ئمس
ها را هاي هر يك از داستانمصداق ،هستند كه سيرا در جدولي آورده و در زير هر عنوان

رو كـه مبـاني و   سـتايش اسـت، امـا از آن    درخورجامعة آماري اين پژوهش . نوشته است
 تي ـاهمي از آن انجـام نشـده و   اگيـري علمـي  چارچوب نظري مشخّصي نداشته، نتيجـه 
هـر  . هاي گوناگون قصة سيندرلا در جهان استپژوهشي آن، بيشتر در شناساندن روايت

  .اندهاي فرهنگي انگشت نهادهها در روش تطبيقي خود بر زمينهدوي اين پژوهش
شناسي پراپ كـه چـارچوب پـژوهش حاضـر را تشـكيل داده، در ايـران       نظرية ريخت

                                                 
1. Stacy Erickson 

2. Judy Sierra 
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تحليـل  «از جملـه   .انـد گران ايراني از آن سـود بـرده  ت و بسياري از پژوهشناشناخته نيس

از اسـتاجي و رمشـكي؛    »شناسي داستان سياوش بر اساس نظرية ولاديميـر پـراپ  ريخت

از پروينـي و   »شناسـي روايـت  هـاي آن در گرايي ولاديمير پراپ و كـاربرد الگوي ساختار«

از روحاني و عنايتي قـاديكلايي؛   »مة فردوسيهاي ديوان در شاهنابررسي قصه«ناظميان؛ 

شناسـي  بررسي ريخت« و از ايشاني »شناسي قصة خير و شر بر اساس نظرية پراپريخت«

از روحـاني و عنـايتي    »فردوسي بر اسـاس نظريـة ولاديميـر پـراپ     هداستان بيژن و منيژ

يـل و تطبيـق   نيـز در زمينـة تحل   هاي مشابه ديگري با ايـن پـژوهش  هشپژو. قاديكلايي
روايـي داسـتان كودكـان بـر      بررسـي سـاختار  «ها انجام پذيرفته؛ از جمله ساختاري قصه

هـاي  هـاي كودكـان بـر مبنـاي مؤلفّـه     بازخواني قصه«لو و از نبي »مبناي نظرية گريماس

  .شكورياز نيكويي و بابا »واره در رويكرد شناختيطرح

اي در مطالعة تطبيقـي  پراپ را به گونهشناسي در اين پژوهش، نظرية ريخت ندهويسن
رسيدن به . اي نداشته استشدة جهاني به كار گرفته كه تاكنون پيشينهسه قصة شناخته

يك ساختار نهايي از تطبيق ساختار سه قصة بررسي شده، هدف و دسـتاورد نـوين ايـن    
  .پژوهش است

  

  هاي پژوهش ها و فرضيهپرسش

شين و سـيندرلا  پيشاني، يههاي ماهن از تطبيق قصهتواعناصر مشتركي را مي چه -1
  گيري كرد؟ هاي مختلف هستند، نتيجهكه از فرهنگ

هـا و  هاي ملل مختلف جهان، بيشتر در روسـاخت رو كه قصهاز آن شودـ پنداشته مي
گيـري از  بـا بهـره   بنـابراين  ،هاساختها و زيرها با يكديگر تفاوت دارند، نه ساختاراپيزود

هـا،  هـاي متفـاوت آن  هـا و كـنش  اي شخصـيت بتـوان در ور شناسـي پـراپ   نظرية ريخت
  .دكرهاي اين پژوهش را تبيين هاي ساختاري قصهمشابهت

توانـد  شين و سيندرلا، چگونه ساختاري مـي پيشاني، يههاي ماهساختار مادر قصه -2
 باشد؟ 

هـاي  ي برآمـده از خويشـكاري  ها، ساختارساختار مادر اين قصه كه رسدـ به نظر مي
  .هاستباشد كه همان طرح روايي مشترك آنمشابه و مشترك هر سه قصه 
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  ها شناسي قصهريخت

  پيشاني قصة ماه 

از ايـن زن  . خواسـت مردي بود كـه خيلـي خـاطر زنـش را مـي     . يكي بود، يكي نبود
خانة دش مكتبدختري پيدا كرد كه نامش را شهربانو گذاشتند و بزرگ كه شد، فرستادن

رفت تو اين فكر كه جـاي  . داري استميزمرد چيز ،باجي فهميد پدر شهربانوملا. ملاّباجي
ات بگـو يـك   يك روز، يك كاسه به شهربانو داد و گفـت، بـه ننـه   . مادر شهربانو را بگيرد

وقتي رفت سركه بردارد، تـو پاهـايش را از عقـب بلنـد     . خرده سركه اين تو برام بفرستيد
شهربانو هم همين كار را كرد و مادرش بعد از چهـل روز  . يندازش تو خمرة هفتميكن، ب

ه را بسـت تـو   وقتي ملاّباجي با پدر شهربانو ازدواج كـرد، گـاو  . به گاو زردرنگي تبديل شد
باجي بـا  ملا. هم دختري داشت به اسم شهربانو كه خيلي زشت بود باجيخود ملا. طويله

خواست كـه هـر روز گـاو را صـحرا ببـرد و بـا دوك       از او مي كرد وشهربانو بدرفتاري مي
شـهربانو از تـرس   . ها را انداخت توي چـاه يك روز بادي آمد و پنبه. ها را هم بريسد پنبه
تـه چـاه   . گاوه گفت، توي چاه يك نردبان هست، از آن پايين بـرو . باجي، زد زير گريهملا

ديـوه شـهربانو را   . اش را انجـام بـده  ديوي نشسته است، هر كاري از تو خواسـت، وارونـه  
هايش را ريسيد و موقع رفتن به او گفت، برو پنبه. امتحان كرد، فهميد دختر خوبي است

آب . زنـي بهش دسـت نمـي   ،آب سياه و زرد كه آمد. تو حياط سومي، يك نهر آب هست
ه بـه  وقتي شهربانو برگشت به خانه، ديد يك ما. شوريسفيد كه آمد، دست و روت را مي

باجي كـه تعجـب كـرده بـود، شـهربانو را      ملا. اشاش درآمده، يك ستاره به چانهپيشاني
باجي بنا كرد روي خوش به شـهربانو نشـان   ملا. ترساند تا راستش را بگويد و او هم گفت

. پيشـاني شـود  دادن و فردا صبح شهربانوي زشت خودش را با او روانه كـرد تـا او هـم مـاه    
هـايش را داخـل چـاه    ي وارد چاه شد و دروغكي به ديوه گفت، بـاد پنبـه  باجشهربانوي ملا

دانسـت،  هـا را نمـي  باجي را آزمايش كرد و چون او زبان وارونة ديـو ديو، دختر ملا. انداخته
ديوه هنگام رفتن به او گفت، برو تو حياط سومي، بنشين لب نهر آب؛ آب سفيد و زرد كـه  

وقتـي شـهربانوي   . شـوري د، دست و روت را باش مـي زني، آب سياه كه آمآمد، دست نمي
از روي اجبـار،   ملاباجي. اش درآمده بودط پيشانيباجي برگشت، يك دست خري از وسملا

  !شد بريد، از آن ور سبز مياز اين ور ميبريد، اما يك روز در ميان، آن را مي
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كاسـة كرمـاني و   باجي يك ملا. زد و عروسي دختر پادشاه شد و او همه را دعوت كرد

چهار تا كيسه نخود و لوبيا و لپه آورد با هم قاطي كرد و به شهربانو گفت، تا وقتي مـا  سه
هـا را هـم از هـم    بريزي كه اين جام پر بشـود و اين  قدر اشكاز عروسي برگرديم، بايد آن

تاد، شهربانو ياد ديوه افتاد كه گفته بود هر وقت گره تو كارش اف. سوا كرده باشي و رفتند
شـود  ديو يك مشت نمك دريايي به او داد و گفت اين نمك را آب كن، مي. پيش او برود

خـروس خانـة   . ها را سـوا كنـد  تا آن ،هانشنا هم بنداز به جان باين خروس ر. اشك زلال
خودتان را هم تار كن و اين را جايش نگه دار تا نامادريت خيال كند همان خروس قبلـي  

چه لباس زيبا به او داد تا بپوشد و روغني هم به پاهايش ماليـد تـا   بعد ديوه يك بق. است
يك دسـته گـل و يـك    . فرز شود و بتواند زودتر از ملاباجي و دخترش از عروسي برگردد

شـهربانوي  . كـن نشسـته بودنـد   ملاباجي و دخترش در كفـش . ذره خاكستر هم به او داد
آن ! ساكت، بميـر، جـوان مـرگ شـده     :اما مادرش گفت .پيشاني را شناختماه ،ملاباجي

 تـو جـام كرمـاني اشـك     زارزارنـه  ن دارد تو خااين ماه تابان كجا؟ او الآ ،خير نديده كجا
وقتي نوبـت رقصـيدن    !هايكي تو سرِ نخود لوبيا لپه ،زنديكي تو سر خودش مي. ريزد مي

تكاند كه يك باجي و دخترش پيشاني شد، يك ذره خاكستر را به طرف ملاشهربانوي ماه
ها انداخت كـه همـه غـرق    يك دسته گل را هم طرف عروس و مهمان. كپه خاكستر شد

موقـع برگشـتن،   . پسر پادشاه كه رقصيدن شهربانو را ديده بود، عاشق او شـد . گل شدند
لنگـة كفـش    فقـط  .شهربانو را دنبال كرد، اما او فرز شـده بـود و نتوانسـت بـه او برسـد     

. از روي جـو بپـرد، افتـاد تـو آب و پسـر پادشـاه آن را برداشـت       شهربانو، وقتي خواست 
هـاي ديـوه را نشـناخته    ملاباجي و دخترش هم كه شهربانوي خيلي زيبا شده بـا لبـاس  

ها بودند، با اوقات تلخ از عروسي برگشتند و وقتي ديدند كه جام پر از اشك شده و بنشن
كرد با خودش اين گاو زرد تو طويله، ملاباجي فكر . ، انگشت به دهان ماندندهم سوا شده

باشي سـاخت و پاخـت   با حكيم. دهدها را نشانش ميننة شهربانو است و او هست كه كار
وقتي پدر شهربانو برگشت و ديد ملاباجي مـريض شـده،   . كرد و خودش را به مريضي زد

ر شـد  باشي و او هم گوشت گاو زرد را دواي درد ملاباجي دانست و قـرا رفت سراغ حكيم
زادش اغ ديوه و ديـوه گـاو زرد را بـا هم ـ   شهربانو همان شب آمد سر. فردا گاوه را بكشند

هايش را هم يك گوشـه تـو   استخوان. عوض كرد و به او گفت، مبادا به گوشتش لب بزني
پيشاني ناخوش شد و قرار شد صـاحب  پسر پادشاه هم از عشق ماه. طويله بكن زير خاك
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تـر خـودش را بـه عقـد پسـر پادشـاه       خواسـت دخ باجي ميملا. لنگه كفش را پيدا كنند
پيشاني آمدند، لنگة كفش به پـايش  جوي ماهوها در جستسفيدبياورد، اما وقتي گيسدر

ها گفـت  واندن و به آنخواستند بروند كه خروسه شروع كرد به خها ميسفيدگيس. نرفت
كردند و ديدند كه كفش اندازة پـايش  پيشاني در تنور زنداني است و آنها او را پيدا كه ماه

پيشاني، دو ذرع كرباس آبي، نيم مـن سـير و نـيم مـن     باجي براي شيربهاي ماهملا. است
بـاجي لبـاس   ملا. پياز خواست و شرط كرد شهربانوي خودش را هم بايد پسر وزير بگيرد

سير و  اي هم با يك منپيشاني دوخت و آش آلوچهگشادي از همان كرباس براي ماهگله
روش پيدا كنـد و  پياز، به زور به خوردش داد تا زشت شود، دهانش بوي بد بدهد و شكم

هـاي  شهربانو در بين راه با ديوه ديدار كرد و ديوه هـم كـار  . پسر پادشاه از او بدش بيايد
هاي ديگري هم يادش داد تا حسابي پسر پادشـاه را شـيفتة   اثر كرد و چيزملاّباجي را بي
كـه   پيشاني گفتتا ببيند چه شده، ماهپيشاني سر زد باجي به ماهوقتي ملا. خودش بكند

بـاجي هـم همـان    ملا. اندباجي را به فال نيك گرفتههاي ملااش كارپسر پادشاه و خانواده
لباس كرباس و همان غذا را براي شهربانوي زشت خودش دوخـت و پخـت و او را راهـي    

كاري كرد و وزير و پادشاه هم او را به خانة باجي خرابشهربانوي ملا. خانة پسر وزير كرد
پيشاني كه دلش براي مادرش تنگ شده بود، از ديوه خواسـت  ماه. مادرش پس فرستادند

تا مادرش را برگرداند و او هم مادر شهربانو را از جلد گاوه بيرون آورد و مادرش برگشـت  
بـاجي و  ا فهميدند، پادشاه دستور داد ملاچيز روقتي كه پادشاه و وزير همه. به حالت اول

پيشاني در نده از داستان ماهويستلخيص ن(دخترش را از باروي شهر پرتشان كردند توي خندق 

  .)334 - 312: 1379شاملو، 
  پيشانيقصة ماه شناسيريخت - 1جدول 

  نمونه  نشانه  خويشكاري

  :صحنة آغازين

اعضاي خانواده و قهرمان داستان 
  .شوندمعرفّي مي

α  

يك مردي بود، يك زني داشت كه خيلي خاطرش را 
از اين زن دختري پيدا كرد، خيلي قشنگ و . خواستمي

پاكيزه كه اسمش را گذاشتند شهربانو و بزرگ كه شد 
  .باجيخانه، پيش ملافرستادندش مكتب

شريّر به خبرگيري از : خبرگيري
  .پردازد قهرمان مي

  

1  

  

تو درآوردن تا فهميد وا كرد زيرپاكشي و تهبن باجيملا
داري است و خيلي هم خوب ميزپدر شهربانو مرد چيز
  .كند يمداري زن
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كوشد مي شريّر: كاريفريب

ش را بفريبد تا به اقرباني
چيزهايي كه به او تعلّق دارد، 

  .دست يابد

1
η  

باجي رفت تو اين فكر كه يك جوري مادر شهربانو را ملا
  .ان دركند، خودش بشود ميانداراز ميد

اي از نهي به شكل وارونه :امر
 ت امر يا پيشنهاد ابرازصور

  .گردد مي

2
ᵞ  
  

ات خم شد سركه بردارد، تو جلدي پاهايش را وقتي ننه
 !از عقب بلند كن، بيندازش تو خمره، درش را بگذار

 قرباني فريب :دستيهم
ناآگاهانه به  رواز اينخورد،  مي

  .كندد كمك ميدشمن خو

3
θ  خيلي خوب و همين كار را هم كرد: شهربانو گفت.  

شريّر، كسي يا چيزي را : شرارت
  .كندافسون يا طلسم مي

11
Α  

طفلكي مادر شهربانو بعد از چهل روز گاو زردي شد، از 
برد بستش تو  ،باجي هم گرفتخمُ آمد بيرون و ملا

  .طويله
شريّر سبب ناپديد شدن ناگهاني 

  .شودكسي مي
7

Α 
. ديد شهربانو تنهاست. از آن طرف، شب پدره آمد خانه

  كو پس؟ اتننه: پرسيد

شريّر كسي را به زور براي ازدواج 
  .خواهدمي

16
Α  

خواهي بِت اگر مي: باجي يك روز به شهربانو گفتملا
خوش بگذره، بايد يك كاري بكني پدرت مرا بگيرد، 

  .تانبياورد تو خانه
نشين كس شريّر كسي را جا

خود شريّر، جاي . [كندديگر مي
  ].گيردمادر شهربانو را مي

12
Α  

عقد را كه بستند، ملاباجي رفت بند و بساطش را جمع 
  .كند، بيايد خانه

يكي از افراد خانواده يا فاقد  :نياز
چيزي است يا آرزوي به دست 

 آوردن و داشتن چيزي را
  .كند مي

6
a  

كه انداخته بود و شهربانو كه مادرش را در خمرة سر
مادرش به گاو تبديل شده بود، اكنون آرزو داشت كه 

  .مادرش دوباره برگردد

  گري، رويدادميانجي

مستقيماً  قهرمان :دهندهربط
  .شوداعزام مي

2
B  

ها و از فردا صبح بايد پيش از آفتاب بيدار بشوي؛ اتاق
بعد . مانده را بشوريهاي شبحياط را جارو كني و ظرف

يك بقچه پنبه برداري با گاو ببري صحرا، گاو را  دوك و
ها را بريسي و غروب برگردي خانه كه شام بچراني و پنبه

  !شب را بپزي
فردا بقچه پنبه و دوك را برداشت، گاو را از ، شهربانو  �قهرمان، خانه را ترك : عزيمت
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  .طويله آورد بيرون و راهي صحرا شد  .كندمي

3  .شودقهرمان راهنمايي مي
G  

ازش برو پايين، . توي چاه يك نردبان هست: گاوه گفت
او . ... برو جلو سلامش كن. بيني ديوي نشستهآن ته مي

  .گويد، تو اين جور جوابش بدهاين جور مي

 :نخستين خويشكاري بخشنده

  .شودمي قهرمان، آزمايش
1

D  

شهربانو سر  .آن سنگ را بردار سرِ مرا بشكن: ديوه گفت
رو زانوش و بنا كرد موهاش را جستن و  ديو را گذاشت

  .هاش را كشتنهاش را گرفتن و شپشرِشك
قهرمان از عهدة  :واكنش قهرمان

  .آيدميآزمون بر
1

E  
 هر! خواهي بروي، به سلامتحالا اگر مي: ديوه گفت

 .وقت هم كارت گير كرد، بيا سراغ خودم

 :ء جادوتدارك يا دريافت شي

ان مستقيماً به قهرم عامل
  .رسد مي

1
F  

وقتي از آن آب سفيد به صورتش زده، يك ماه به 
  .اشپيشانيش درآمده، يك ستاره به چانه

  .گرددقهرمان بازمي: بازگشت
�  
  

 آمد، گاو را فرستاد طويله و نخ را تحويل داد به
  .شا نامادري

، خانه ]دروغين[قهرمان  :عزيمت
  .كندرا ترك مي

� 
گاو و بقچة پنبه و سفرة مرغ باجي با شهربانو و دختر ملا

  .بريان راه افتادند طرف صحرا
 :نخستين خويشكاري بخشنده

 ، آزمايش]دروغين[قهرمان 

  .شود مي

D
1  

بادي نبود كه : ديو گفت...  .ديد نه سلامي، نه عليكي ديو
حالا بيا اول سر مرا . ات را بياورد بيندازد تو چاهپنبه

  .بجور

 ]:دروغين[واكنش قهرمان 

از عهدة آزمون  رمان دروغينقه
  .آيدنميبر

1
neg.E  

... اممعلوم است كه سرِ ننه! هاچه حرف: دختر گفت... 
سرِ تو عوض رِشك و اين چيزها پر از رتيل و عقرب است 

  .دهدو بوي پشكل مي

 :ء جادوتدارك يا دريافت شي

مستقيماً به قهرمان  عامل
  .رسدمي] دروغين[

1 
contr.F 

دست . ياه آمد، دست و روش را با آن شستوقتي آب س
  .باجي درآمدخري از وسط پيشاني دختر ملا

انجام دادن كار  :كار دشوار
 دشواري از قهرمان خواسته

  .شود مي
M  

قدر اشك بريزي كه اين جام پر تا ما برگرديم، تو بايد آن
ها را هم از هم سوا كرده بشود و اين نخود و لوبيا و لپه
  .باشي

گيرد و موريت انجام ميمأ

  .شودمشكل حل مي
N  

 هيچ غصه نخور كه خودم برايت درست: ديو گفت
  .كنم مي
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اي در اختيار عامل جادويي تازه

 عامل: گيردقهرمان قرار مي
  .رسدمستقيماً به قهرمان مي

XIV bis 

= F
1

 

داد به  ،ديو، يك مشت نمك دريايي و يك خروس آورد
را فوت كن طرف ملاباجي و اين خاكستر .... شهربانو

گلُ را پرت كن طرف عروس  اش، اين دستهدختر عتيقه
از روغني كه آن تو بود به پاهاي . هاو داماد و مهمان

. ود و زودتر از عروسي برگرددشهربانو ماليد كه فرز بش
پيشاني افتاد لنگة كفش ماه .دويد دنبالش دشاهپسر پا...

  .توي جو

 هشناخت قهرمان: شناختن
  .شود مي

Q  

باغ پايين،  قو، وقت آلاقوقولي :نخروسه بنا كرد به خواند
سفيدها بزرگ گيس... .پيشوني توي تنورباغ بالا، ماه

كفش را پاي شهربانو كرد، ديدند درست قالبِ پاش 
  .است

كند قهرمان عروسي مي :عروسي
  .نشيندو بر تخت پادشاهي مي

W  
: لس عقد آماده بودمج. پيشاني را آوردند به قصرماه

  .صيغة عقد را جاري كردند
قهرمان دروغين يا : رسوايي

  .شودشريّر رسوا مي
EX حالا با اين مادر و دختر چه بايد كرد؟: وزير گفت  

بدبختي يا مصيبت يا كمبود 

: پذيردآغاز قصه التيام مي

اي شدهطلسم شخص افسون
  .شود شكسته مي

K
8  

الماس پوستش را از پشت سر ديو، گاوه را آورد و با تيغ 
  .تا دم شكافت، كه يكهو مادره از جلد گاو پريد بيرون

 U  .شودشريّر، مجازات مي :مجازات
ها را تو گوني كنند، ببرند از بالاي باروي شاه امر كرد آن

  .شهر پرتشان كنند تو خندق
  

  پيشاني مندي قصة ماهتبيين ريخت
، )ازدواج با پسر پادشاه(گاه داستان ي است كه در بزنپيشاناستان، ماهقهرمان در اين د

خويشـكاري  . قهرمـان، نـاخواهري او اسـت    گيـرد و ضـد  باجي قرار ميدر برابر دختر ملا
 دارنـده  باجي كه گسـيل ملا حركتي است؛قهرمان در اين داستان، از نوع دوقهرمان و ضد
گـردد؛ دختـر   پيشاني بازميماه فرستد و اورا به صحرا مي - اشنادختري - است، شهربانو

آيـد و  اش بيـرون مـي  از پيشـاني فرستد، اما يك دست خـري  خودش را نيز به صحرا مي
خويشـكاري متقابـل را بـه     نام هر دوي آنها شهربانو است و هر دو يك جفت. گرددميباز

  :اندنمايش گذاشته
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  هاي قهرمان و ضد قهرمانتقابل خويشكاري - 2جدول 

  
  
  

E(آيـد  كه پيداست، ضد قهرمـان از عهـدة آزمـون برنمـي    چنان
1
 negative (  و پاداشـي

F(عكس 
1
 contrast (سـت و  شخصيت ضد قهرمان، بالنسّبه منفعل و پذيرا. كنددريافت مي

هـاي  دارنـده، حركـت  يت گسـيل باجي است كه در نقش شخصيت شـريّر و شخص ـ اين ملا
توانـد نامـادري   مي هاي شرورها، يكي از شخصيتاستاندر د. داستان را به پيش برده است

ت ئ ـپيشاني است كـه بـه هي  گر داستان، مادر ماهشخصيت ياري. )Hale, 2006, v2: 59(باشد 
ادامـة  امـا در   شـود، ر مـي ـاهــدر آغاز در نقش بخشنده ظ ديو. گاو زردي مسخ شده است

. ديگـر شخصـيت داسـتان اسـت    نيـز   شـاهزاده . كنـد داستان، نقش ياريگر را نيز تعهد مـي 
قهرمـان،   قهرمان، ضد(هر هفت شخصيتي كه پراپ در نظرية خود شناسانده است  بنابراين
  . خورد، در اين داستان به چشم مي)17()زادهدارنده، شريّر، بخشنده، ياريگر و شاهگسيل

هـايي ديـده   هاي اين داستان در مقايسه با الگـوي پـراپ، تغييـر   اريدر توالي خويشك
2(خويشكاري امر . شودمي

ᵞ(جا شـده اسـت؛   به، از الگوي متوالي پراپ پيروي نكرده و جا
در اين داستان، مركّب بـوده اسـت؛ يعنـي خويشـكاري طلسـم      ) A(خويشكاري شرارت 

A(كردن شرّير 
A(هـاي ناپديـد شـدن    اريك، خويش)11

كسـي را بـه زور بـراي ازدواج     ،)7
A(خواستن 

A(و جـايگزيني  ) 16
را بـه دنبـال داشـته و در خـود ادغـام كـرده اسـت؛        ) 12

G(خويشكاري راهنمايي شدن قهرمان 
و خويشكاري التيـام  ) W(، خويشكاري عروسي )3

K(مصيبت 
از آنجـا كـه پـراپ،    . انـد جـايي داشـته  بـه نيز در مقايسه با الگوي پراپ جـا ) 8

اش شناسي خـود را در نظريـه  ها و گاهي نقض صريح الگوي ريختايي خويشكاريج جابه
هـايي  هـا را بايـد نوسـان   ، ايـن ديگرگـونگي  )213-212: 1386پـراپ،  (احتياط كرده اسـت  

سـاختار   در مجمـوع . انـد كـرده ريـزي ن اي را پايـه روساختي دانست كه نظام تركيبي تازه
اي افـزون  وي كرده و شخصيت يا خويشـكاري تـازه  پيشاني از الگوي پراپ پيرداستان ماه

  .شوديك خويشكاري پيشنهادي وي در داستان ديده نميوبر سي
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  شينقصة يه
هاي پادشاهي چين و هـان، فرمانـداري   هاي خيلي دور، حتيّ پيش از سلسلهدر زمان

هـا  نطور كه در آن زمـا همان. بود »وو«كرد كه اسمش در نواحي جنوبي چين زندگي مي

ها به نوبة خود، دختـري بـراي   ا زن گرفته بود كه هر كدام از آنرسم بود، فرماندار وو دو ت
زمان زيادي نگذشت كـه فرمانـدار   . ها بيمار شد و مرداز قضا، يكي از زن. وو آورده بودند

شـين، دختـر كوچولـوي يتـيم، در خانـة      يـه . وو هم در بستر بيماري افتاد و فـوت كـرد  
اي بود كه پوستي به سفيدي داشتنياو دختر شاد و بسيار دوست. رگ شداش بزنامادري

ين حسـادت  ش ـاش به اين همه زيبايي و خوبي يهنامادري. هايي سياه داشتعاج و چشم
هـاي  به خاطر همين ناراحتي بود كه همة كـار . اصلاً زيبا نبود كرد، زيرا دختر خودشمي

شـين بـراي   تنها دوسـتي كـه يـه   . ينوا داده بودشين بخانه را به يه نديناخوشاسنگين و 
مـاهي  . اي بود كـه گرفتـه بـود و خـودش آن را بـزرگ كـرده بـود       خودش داشت، ماهي

آمـد و سـرش را كنـار حـوض     شين، ماهي زيبايي بود كـه هـر روز از آب بيـرون مـي     يه
ا بـه  ه ـشين، خيلي وقتنامادري يه. شين به او غذا بدهدشد تا يهگذاشت و منتظر مي مي

اش كـه  كـرد و بـا مـاهي   هميشه چيزي پيدا مي داد، اما دخترك بينواكافي نمي او غذاي
  . كردشد، قسمت ميداشت خيلي بزرگ مي

هايي اين خبر را شنيد و به طرز ترسناكي عصباني شد كـه  شين، يك جورنامادري يه
ا نتوانسـت مـاهي   با عجله به طرف حوض رفت، ام. شين رازي را از او پنهان كرده استيه

گـري  نامادري، اما زن حيله. شين با زيركي خودش را پنهان كردرا ببيند، چون دوست يه
شين، برو مقداري هيـزم  او داخل خانه رفت و صدا زد يه. بود و خيلي زود نقشه را فهميد

كـت كثيفـت را هـم اينجـا     . ها تو را ببيننـد جمع كن، اما صبر كن، ممكن است همسايه
نامادري به سرعت، خودش كت را . شين دنبال كارش رفته بوديك دقيقه بعد يه. وردربيا

شين را ديـد و بـه اميـد    ماهي ژاكت آشناي يه باراين. و دوباره به سر حوض رفتپوشيد 
نامادري چاقويي را در آستينش پنهان كرده بـود،  . غذا خوردن، خودش را روي آب رساند

ماهي را هم برداشت و به خانه برد تـا بـا آن   . پنهان كرد آن را به ماهي زد و زير لباسش
  . شام بپزد
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غصـه همـة   . غيـبش زده شـين سـر حـوض آمـد، ديـد دوسـتش       غروب، وقتي كه يه
. هاي اشكش روي آب آرام حـوض ريخـت  گرفت و روي زمين افتاد و قطرهوجودش را فرا

ري را ديد كه لبـاس  شين بلند شد و مرد بسيار پي يه. ، صدايي گفت»آي، طفلك معصوم«

عمـوي  «. پيرمرد به او زل زده بـود . هايش ريخته بود خشني داشت و موهايش روي شانه

آنچـه تـو بايـد    . مهم نيسـت، دختـرم  «. شين پرسيد، يه»مهربان، شما چه كسي هستيد؟

. »ات را به تو بگـويم انگيز ماهيام تا نيروهاي شگفتبداني اين است كه من فرستاده شده

پيرمـرد  . هاي دخترك پر از اشك شد و نتوانست ادامه بدهـد ، چشم»...، اما آقاماهي من«

نامـادري تـو بـاز هـم باعـث      . ماهي تو ديگر زنده نيسـت . آهي كشيد و گفت، بله دخترم
زد، اما پيرمرد ادامه داد، اجـازه بـده   بريده نفس ميشين از ترس بريدهيه. ناراحتي تو شد

حـالا  . اي بيـاورم ام كه براي تو هديهمن آمده. است، نمانيم هايي كه ديگر گذشتهدر چيز
هاي ماهي تو روح نيرومنـدي  در استخوان. گويم بايد گوش كنيبا دقّت به چيزي كه مي

هـا زانـو بـزن و    وقتي كه نياز شديدي به كمك پيدا كردي، در برابر استخوان. وجود دارد
شـين خواسـت   يـه . ها را هدر نـده هاي آنا هديهتو را بفهمند، ام ها نياز درونياجازه بده آن

اي بر زبان بيـاورد،  كه بتواند كلمهحكيم پير بپرسد، اما پيش از آن هاي بيشتري از آنچيز
ها رفت تا شين به سوي تودة آشغالبا قلبي سنگين، يه. پيرمرد به سوي آسمان بالا رفت

ها تنها بود، با ه بيشتر وقتشين كزمان گذشت و يه. هاي دوستش را جمع كنداستخوان
هـا گرسـنه بـود، از    شـين كـه بيشـتر وقـت    يـه . كـرد هاي دوستش درد دل مياستخوان
شين گذشت و يهطور ميها همينروز. خواست كه برايش غذا فراهم كنندها مياستخوان

اش رازش را بفهمـد و  ترسـيد كـه نامـادري   گذراند، اما او مياش را ميهمين جور زندگي
  .زمان گذشت و فصل بهار سر رسيد. ها را از او بگيردستخوانا

هـايي  ترين موقع سال بود و كـار شد كه شلوغزمان برگزاري جشن داشت نزديك مي
به نـدرت   نشييه. شدمانند غذا پختن، تميز كردن و لباس دوختن در آن موقع انجام مي

در جشنوارة بهاري، مردان و زنان جوان دهكـده يكـديگر را   . تي براي استراحت داشتوق
شين چقدر يه. راي ازدواج پيدا كنندديدند و اميدوار بودند كسي را كه دوست دارند، بمي

خواسـت كـه   او مي .هاي ديگري داشتاما نامادري او نقشه !آرزو داشت كه به جشن برود
ا شين زيب ـپيدا كند و دوست نداشت كه هيچ مردي اولش يهبراي دختر خودش شوهري 
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هايشـان را  هـا و زيـور  رسيد، نامـادري و دختـرش لبـاس   وقتي كه روز جشن فرا. را ببيند

حالا تو بايد در خانـه بمـاني و نگهبـاني    «. هايشان را پر از شيريني كردندپوشيدند و سبد

، نامـادري ايـن را گفـت و همـراه     »هاي مـا بـدزدد  اي از درختبدهي تا مبادا كسي ميوه

اش هـاي مـاهي  شين تنها شد، رفت تا با استخوانهمين كه يه. دخترش به مهماني رفت
 :هاي باارزش زانـو زد و گفـت  شين در برابر استخوان، يه»!آه دوست نازنينم«. صحبت كند

آيا جايي . نمتوانم خودم را در اين لباس كهنه ببيخيلي آرزو دارم به جشن بروم، اما نمي
 پوشيدن در جشـن قـرض بگيـرم؟ ناگهـان    هايي مناسب براي هست كه من بتوانم لباس

شين خودش را در لباسي به رنگ آبي لاجـوردي ديـد و شـنلي از جـنس پـر مرغـان        يه
هاي زيبايي به پـايش بـود   ها، كفشتر از اين قشنگ. هاي او را پوشانده بوددريايي كه شانه

هاي طلا درسـت شـده بـود،    هاي او از رشتهكفش. ل آن نديده بودشين تا حالا مثكه يه
ايـن  . هاي درخشندة آن از طلاي سـخت بـود  هاي ماهي بود و تختشكل آن مثل پولك

شـين راه رفـت،   آمدند، اما وقتي يهها جادويي بودند، زيرا خيلي سنگين به نظر ميكفش
هـاي طلايـي را گـم    ه كفـش مراقب باش ك ـ«. پاهايش احساس كردند به سبكي باد است

در حالي كه از تغيير شـكل  . شين قول داد مواظب باشد يه. ها گفت، روح استخوان»نكني

رفت هاي دوستش كرد و بعد اي با استخوانبرد، خداحافظي خيلي جانانهخوش لذت مي
هـا را متوجـه   شين همين كـه وارد جشـن شـد، همـة نگـاه      يه آن روز. تا به جشن برسد

به آن دختـر  «: پچ كردنهمة مردمي كه اطرافش بودند، شروع كردند به پچ. خودش كرد

شين ها، شنيده شد كه ناخواهري يهدر كنار اين »تواند باشد؟چه كسي مي! زيبا نگاه كنيد

شين اين را شنيد، پريـد و  شين ما نيست؟ همين كه يهبه مادرش گفت، مادر، او شبيه يه
او به سمت كوهي دويـد، امـا در هنگـام    . او را دقيق ببيند اش نتواند دور شد تا ناخواهري
كه يك لنگـة كفـش او از پـايش    پس از اين. اش را گم كردش طلاييدويدن يك لنگة كف

هاي زيباي او دوباره به حالت اولـش برگشـت، جـز همـان لنگـه كفـش       افتاد، همة لباس
را پـس داد، در  هـاي دوسـتش رفـت و كفـش     شين به سراغ استخوانيه. كوچك طلايي

شـين بـا   هـا سـاكت بودنـد و يـه    اما اسـتخوان . داد لنگة آن را پيدا كند حالي كه قول مي
  .حتي فكر كرد كه تنها دوستش را از دست داده استانار
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بـه  . او لنگه كفش كوچك را در رختخوابش پنهان كرد و بيرون رفـت تـا گريـه كنـد    
نامادري، . هايش را گرفتتا خواب چشم اي تكيه داد و گريه كرد و گريه كرددرخت ميوه

شين را دربياورد، اما وقتي كه بـه خانـه برگشـت،    توي قضية يهجمعيت را ترك كرد تا ته
 بنـابراين . وه حلقه كـرده بـود  هايش را دور درخت ميشين به نظر خواب رفته؛ بازوديد يه

يـك روسـتايي لنگـة     در اين ميان،. فكر ديگري دربارة او نكرد و دوباره به جشن برگشت
او هـم بـه نوبـة    . وقتي فهميد قيمتي است، آن را به تـاجري فروخـت  . كفش را پيدا كرد

كـه كفشـي   پادشاه بيشـتر از اين . ن هديه دادخودش لنگة كفش را به پادشاه جزيرة توها
بهـاترين  او شيفتة چيز كوچكي شده بـود كـه از گـران   . هديه گرفته باشد، خوشحال شد

كـرد، صـدايي از آن   ي برخـورد مـي  ده بود، با وجود اين، وقتي كه با سنگها ساخته شفلز
شد كـه زنـي را كـه لنگـة     شد، بيشتر مصمم ميزده ميهر چه بيشتر شگفت. آمدنميدر

  .كفش متعلّق به او بود، پيدا كند
جو براي پيدا كردن صاحب لنگه كفش در ميان زنـان قلمـرو پادشـاهي آغـاز     وجست

. برايشان كوچـك بـود   پوشيدند، به طرز غير ممكنيني كه كفش را ميشد، اما همة كسا
اطراف جايي كه كفش پيـدا شـده    جو به زنان روستاييودستور داد جست پادشاه مصمم

ها به جزيرة پادشـاهي او  از آنجا كه پادشاه فهميد كه آمدن همة زن. نيز كشيده شود بود
اي براي رسيدن بـه زن اصـلي   چاره ها طول بكشد،براي پوشيدن كفش ممكن است سال

اي كـه كفـش از اطـراف آن    پادشاه دستور داد كفش را در آلاچيقي كنار جـاده . انديشيد
اش اعـلام كـرد كـه كفـش بـه صـاحب اصـلي آن        پيدا شده بـود، گذاشـتند و فرسـتاده   

پادشاه و مردانش در نزديكي آنجا مخفي شدند و منتظر شدند تـا  . بازگردانده خواهد شد
همة آن روز آلاچيـق  . كندبا پاهاي كوچك سراغ آن كفش بيايد و دربارة آن ادعايي  زني

شـين و دختـرش   ري يـه ناماد. اي شد كه آمده بودند كفش را بپوشندپر از زنان روستايي
هـر  در پايان روز، . ها به او گفتند در خانه بماندشين نبود؛ آ ها بودند، اما يههم در ميان آن

دي تلاش كردند لنگة كفش را بپوشند، آن لنگة كفش نپوشيده باقي مانـده  زنان زياچند 
  .بيداري خودش ادامه دادپادشاه، خسته و كوفته به شب. بود

شين جرأت ها بود كه يههنوز تاريكي شب به اوجش نرسيده بود و ماه هم پشت ابر
ترس در كف آهسته و با كرد خودش را در آلاچيق نشان بدهد و روي پنجة پا آهسته

دخترك با لباسي كهنه روي زانويش نشست تا كفش كوچك را امتحان . آلاچيق راه برود
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شدة كفش طلايي اوست، جرأت كرد آن لنگة گم ،فقط وقتي كه فهميد آن كفش. كند

هاي ماهي سرانجام او توانست هر دو لنگة كفش كوچك را براي استخوان. را بردارد
پادشاه . هاي دوستش دوباره با او حرف زدبود كه روح استخوان مطمئناًّ بعد از آن. بياورد

شين خواست شين را به خاطر دزدي زندان بيندازد، اما وقتي كه يهابتدا فكر كرد يه
  .ود، نگاه مختصري به صورت او كردبر

اي در يك لحظه، پادشاه شيفتة تركيب شيرين چهرة او شد كه خيلي با لباس كهنه
ترين تري به او كرد، فهميد او كوچكبعد كه نگاه دقيق. فرق داشت كه پوشيده بود،

پادشاه با حركت دستش نشان داد كه اين دخترك . پاهايي را دارد كه تاكنون ديده است
مردان پادشاه، آهسته دنبال او . تواند آلاچيق را با كفش طلايي ترك كندلباس ميكهنه

شين از هيجاني كه در پادشاه ايجاد كرده ، يهدر همة اين مدت. رفتند و تعقيبش كردند
هاي او مسير خانه را در پيش گرفت و در اين فكر بود كه كفش. بود، خبر نداشت

رفت تا ببيند . شين، صداي در خانه را شنيديه. اش را در رختخوابش پنهان كندطلايي
، اما پادشاه با اولش خيلي ترسيد. زند كه پادشاه را جلو در خانه ديد چه كسي در مي

او هم . صداي مهرباني با او صحبت كرد و از او خواست كه كفش طلايي را به پايش بكند
همين كار را كرد و هنگامي كه كفش را پوشيد و ايستاد، يك بار ديگر لباس كهنة او به 

زيبايي فراواني كه داشت، . هاي دريايي و لباس لاجوردي تغيير شكل داد شنلي از پر مرغ
پادشاه ناگهان در قلبش احساس كرد كه . دادرا مانند موجودي آسماني نشان مي او

شين و دخترش ديگر نتوانستند او را نامادري يه. اش را پيدا كرده استعشق واقعي
شدة ترجمة خلاصه(ببينند تا روزي كه به خاطر ريزش سنگ روي سرشان كشته شدند 

  .)Louie, 1982: Yeh-Shen: a Cinderella Story from Chinaنده از ويسن
  شينشناسي قصة يهريخت - 3جدول 

  نمونه  نشانه  خويشكاري

اعضاي  :صحنة آغازين
خانواده و قهرمان داستان 

  .شوندمعرفّي مي
α  

هاي هاي خيلي دور، حتيّ پيش از سلسلهدر زمان
پادشاهي چين و هان، فرمانداري در نواحي جنوبي چين 

ا زن فرماندار وو دو ت. بود »وو«كرد كه اسمش زندگي مي

ها به نوبة خود، دختري براي گرفته بود كه هر كدام از آن
  .وو آورده بودند
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اي يكي از اعض: غيبت
 خانواده، از خانه غيبت

  ).مرگ پدر و مادر( كند مي

2
β  
  

زمان زيادي . ها بيمار شد و مرداز قضا، يكي از زن
ي افتاد و فوت نگذشت كه فرماندار وو هم در بستر بيمار

  .كرد

شريّر به : خبرگيري
 خبرگيري از قهرمان

  .پردازد مي
 
1  

هايي اين خبر را شنيد و به طرز شين، يك جورنامادري يه
شين رازي را از او پنهان كرده ترسناكي عصباني شد كه يه

با عجله به طرف حوض رفت، اما نتوانست ماهي را . است
  .ببيند

اي از نهي وارونهشكل  :امر
به صورت امر يا پيشنهاد 

  .دشوابراز مي

2
ᵞ  
  

شين، برو مقداري هيزم او داخل خانه رفت و صدا زد يه
ها تو را جمع كن، اما صبر كن، ممكن است همسايه

يك دقيقه بعد . كت كثيفت را هم اينجا دربياور. ببينند
  .شين دنبال كارش رفته بوديه

وشد كمي شريّر: كاريفريب
ش را بفريبد تا به اقرباني

چيزهايي كه به او تعلّق 
  .دارد، دست يابد

1
η  

نامادري به سرعت، خودش كت را پوشيد و دوباره به سر 
شين را ديد و ژاكت آشناي يه ،ماهي باراين. حوض رفت

  .به اميد غذا خوردن، خودش را روي آب رساند

شريّر، مرتكب قتل : شرارت
  .شودمي

14
Α  

چاقويي را در آستينش پنهان كرده بود، آن را به  نامادري
ماهي را هم برداشت و . ماهي زد و زير لباسش پنهان كرد

  .به خانه برد تا با آن شام بپزد
يا (نياز به عروس  :نياز

دوست، يا انسان به طور 
  ).كليّ

1
a  

شين سر حوض آمد، ديد دوستش غروب، وقتي كه يه
  .غيبش زده

 رويداد گري،ميانجي

سرايي نوحه: دهندهپيوند
  .شودمي

B
7

 
 گرفت و روي زمين افتاد وغصه همة وجودش را فرا

  .هاي اشكش روي آب آرام حوض ريخت قطره

D  پرسيسلام و احوال
  .شين پرسيد، يه»عموي مهربان، شما چه كسي هستيد؟«  2

گري كه خدمت ديدار با ياري
  .داردخود را عرضه مي

F
 
9
6  

د بداني اين است كه من فرستاده تو باي آنچهدخترم، 
  .ات را به تو بگويمانگيز ماهيام تا نيروهاي شگفتشده
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 عامل جادويي يادآور
شود كه در وقت نياز  مي

  .شودخودش ظاهر مي
f

 9  

. روح نيرومندي وجود دارد ،هاي ماهي تودر استخوان
وقتي كه نياز شديدي به كمك پيدا كردي، در برابر 

ها نياز دروني تو را بزن و اجازه بده آن ها زانوخواناست
  .بفهمند

التيام بدبختي يا مصيبت يا 

استفاده از عامل : كمبود
جادويي به فقر و ناداري 

  .بخشدپايان مي

K 
6  

را در  توانم خودمخيلي آرزو دارم به جشن بروم، اما نمي
شين خودش را در يه ناگهان. ...اين لباس كهنه ببينم

بي لاجوردي ديد و شنلي از جنس پر لباسي به رنگ آ
هاي زيبايي به ها، كفشتر از اينقشنگ. ... رغان درياييم

  .شين تا حالا مثل آن نديده بودپايش بود كه يه
قهرمان، خانه را : عزيمت

  .كندترك مي
����  

هاي دوستش كرد اي با استخوانخداحافظي خيلي جانانه
  .و بعد رفت تا به جشن برسد

ين فرار خود قهرمان در ح
  .سازدرا مخفي مي

Rs
4 
= ���� 

شين اين را شنيد، پريد و دور شد تا كه يههمين
او به سمت كوهي . اش نتواند او را دقيق ببيندناخواهري

اش را دويد، اما در هنگام دويدن يك لنگة كفش طلايي
  .گم كرد

T  ظاهر جسماني جديد
1

 

 مةكه يك لنگة كفش او از پايش افتاد، هپس از اين
هاي زيباي او دوباره به حالت اولش برگشت، جز  لباس

  .همان لنگه كفش كوچك طلايي

قهرمان، ناشناخته به خانه 

يا سرزمين ديگري 

  .رسد مي
O 

شين را توي قضية يهنامادري، جمعيت را ترك كرد تا ته
شين به دربياورد، اما وقتي كه به خانه برگشت، ديد يه

خت ميوه حلقه كرده ش را دور درهاينظر خواب رفته؛ بازو
فكر ديگري دربارة او نكرد و دوباره به جشن  بنابراين. بود

  .برگشت

قهرمان يك بار ديگر به 

  .رودجوي چيزي ميوجست
C���� 

هاي دوستش رفت و كفش را شين به سراغ استخوانيه
  .داد لنگة آن را پيدا كندپس داد، در حالي كه قول مي

مورد قهرمان به محلّ شيء 

شود يا جو برده ميوجست

  .يابدانتقال مي
G 

شين جرأت كرد خودش را در آلاچيق نشان بدهد و يه
آهسته و با ترس در كف آلاچيق راه روي پنجة پا آهسته

دخترك با لباسي كهنه روي زانويش نشست تا . برود
  .كفش كوچك را امتحان كند

  Q  .شود قهرمان شناخته مي
 نشان داد كه اين دختركپادشاه با حركت دستش 

  .تواند آلاچيق را با كفش طلايي ترك كندلباس مي كهنه
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قهرمان شكل و ظاهر 

: كندجديدي پيدا مي

اي در بر قهرمان جامة تازه
  .كندمي

T 
3  

پادشاه با صداي مهرباني با او صحبت كرد و از او خواست 
او هم همين كار را كرد . كه كفش طلايي را به پايش بكند

نگامي كه كفش را پوشيد و ايستاد، يك بار ديگر و ه
هاي دريايي و لباس لباس كهنة او به شنلي از پر مرغ

  .لاجوردي تغيير شكل داد

  W  .كندازدواج مي نقهرما
اش ناگهان در قلبش احساس كرد كه عشق واقعي پادشاه

  .را پيدا كرده است

مجازات قهرمان دروغين يا 

  شرّير
U 

دخترش ديگر نتوانستند او را ببينند، تا  شين ونامادري يه
  .روزي كه به خاطر ريزش سنگ روي سرشان كشته شدند

  

  شينمندي قصة يهتبيين ريخت

اش او را هـاي نامـادري  شين، دخترك بينوا، قهرمان اين داستان است كـه شـرارت  يه
ر ضد قهرمان، نـاخواهري اوسـت كـه در حركـت داسـتان نقـش بسـيا       . آزرده كرده است

اي براي زند؛ تنها زمينه و بهانهاي دارد و هيچ خويشكاري مستقليّ از او سر نميمنفعلانه
شـين زيبـا   هاي نامادري شرّير است كه در درون خويش، او را با يـه ها و كژتابيخلقيكج

هـاي  شـين اسـت و اسـتخوان   گر يـه پيرمرد فرود آمـده از آسـمان، يـاري   . كندمقايسه مي
 هـاي طلايـي  هـا و كفـش  ش بخشندة داستان را دارد كه بـه او لبـاس  دوستش، ماهي، نق

 دارنـده را هـم تعهـد كـرده و او را بـه     نامـادري شـرّير، نقـش گسـيل    . دهـد جادويي مي
شخصـيت   هفـت هـر  . اش را پياده كندفرستد تا در غيبت او نقشهجوي هيزم ميو جست

 هـاي ر اين قصـه، خويشـكاري  د. نيز حضور دارند در اين قصه ،شناسي پراپگوي ريختال
U ،T

ــوالي خويشــكاري �، 1 ــروي دقيقــي نكــرده از ت ــراپ، پي ــد وهــاي پيشــنهادي پ  ان
Rs(خويشكاري فرار قهرمان  همچنين. اندهايي داشتهجايي جابه

، متضـمن بازگشـت او   )4
شناسـي  ويك خويشكاري نظرية ريخـت ها از محدودة سيخويشكاري. نيز بوده است) �(

  .اندر نرفتهپراپ فرات

  

  قصة سيندرلا 

كرد كه دختر بسيار زيبايي به نـام  هاي بسيار دور، مرد ثروتمندي زندگي ميدر زمان
ــفانه زن او مــرده بــود و او زن ديگــري گرفتــه بــود كــه آن زن، . ســيندرلا داشــت متأس
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ة او دو تا دختـر داشـت كـه هم ـ   . ن ديده شدهترين زني بود كه تا الآمغرورترين و پرافاده

وقتي كه مراسم سادة ازدواج برگزار شـد،  . هاي بدشان به مادرشان رفته بودها و كاررفتار
. توانسـت سـيندرلا را تـاب بيـاورد    او نمي .نامادري هم عصبانيت خودش را بيرون ريخت

. تـر از هميشـه بـه نظـر بياينـد     هاي او منفـور شد كه دخترهاي سيندرلا باعث ميخوبي
ايـن سـيندرلا بـود    . انه را به او سپرده بودخهاي سخت جام دادن كارنامادري سيندرلا، ان

هـايش را هـم   كرد و اتاق خواب خانم و دخترها را تميز ميشست و پلّهها را ميكه ظرف
هـم   داد، اما يك كلمـه دسـتت درد نكنـه   سيندرلا همة كارها را انجام مي. كردمرتّب مي

خوابيد، حـال  و در اتاق سرد ميا. ش كوچك بودندتنها دوستان او، تعدادي مو. شنيدنمي
وقـت  هـا، سـيندرلا هـيچ   بـا همـة اين  . اب گرم و نرم داشـتند هاي او رختخوكه ناخواهرآن

وقتي كه . آيددانست كه آخرش يك روز خوشبختي به سراغ او ميكرد و ميشكايت نمي
 شـاهزاده  .زده شـد سـيندرلا خيلـي هيجـان    اي براي رقـص سـلطنتي رسـيد،   نامهدعوت

ها خواسته شده بـود كـه   خواست با دختري ازدواج كند، به همين خاطر از همة دختر مي
ها به كار هايش سيندرلا را ساعتنامادري بدجنس و دختر. در مراسم رقص شركت كنند

سـيندرلا لبـاس زيبـايي هـم     . گرفتند تا نتواند براي مراسم رقص خودش را آمـاده كنـد  
مـن   :زن كوچكي ظاهر شد و گفـت  ناگهان. باغ رفت و گريه كرد و بها. نداشت كه بپوشد

قـص سـلطنتي خـواهي    دانم كه تو به رگر تو هستم؛ گريه نكن، من ميخواندة جادومادر
به سـوي كـدوي بزرگـي كـه در      مادرخواندة جادويي. درلا پرسيدسين !آخه چطور؟. رفت

كـدو تبـديل بـه يـك     . داد ها نگاه كرد و عصاي جـادويي خـود را تكـان   آنجا بود و موش
بـاز هـم عصـايش را     او. هايي شدند براي كشيدن كالسكهها هم اسبكالسكه شد و موش

هاي بلوري قشـنگي  اي پوشيده بود و كفشداشتنيسيندرلا لباس دوست!! واي. تكان داد
حركت كن، اما يادت باشد كه پيش از نيمة شـب بايـد    :او به سيندرلا گفت. به پايش بود

گردد، حتيّ لباست هـم  ساعت دوازده شب همه چيز به حالت اول خودش برمي. ديبرگر
تـرين دختـر در مراسـم رقـص     سيندرلا، زيبا. كندات تغيير پيدا ميدوباره به لباس كهنه

وقتي . زاده به هيچ دختر ديگري توجه نكرد و تمام شب را با او رقصيدشاه. سلطنتي بود
را بزند، از رقصيدن دست كشيد و بـه طـرف كالسـكه    شب كه ساعت خواست، زنگ نيمه

هاي بلوري او افتـاد، امـا او وقـت نداشـت آن را بـردارد و      در بين راه، يكي از كفش. دويد
. ن كفش بلوري مال چه كسي استزده شدند كه ايروز بعد، همگي شگفت. توجهي نكرد
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 امـا چگونـه  . كفش را بپوشـد كند كه بتواند اين زاده گفت، او تنها با كسي ازدواج ميشاه
هـاي آن  زاده به دوك بزرگ دسـتور داد تـا همـة دختـر    شاه! توانست او را پيدا كند؟مي

در اين ميان، نامادري شرور، سيندرلا را در اتـاق زنـداني   . سرزمين كفش را امتحان كنند
كرد تا شانسي براي وقتي كـه دوك كفـش بلـوري را بـه خانـة نامـادري سـيندرلا آورد،        

قـدر سـعي   هـاي نـاتني سـيندرلا، هـر چ    خواهر وقتي دوك كفش را آورد،. اشته باشدند
ها، كليد را پيـدا كردنـد و بـه    دوستان سيندرلا، موش. كردند، نتوانستند كفش را بپوشند

توانم كفش را امتحان كنم؟ سيندرلا كفـش بلـوري   مي :او گفت. هر حال در را باز كردند
هـاي زشـت سـيندرلا بـه او خيـره شـده       خواهر. ايش بودرا پوشيد كه خيلي هم اندازة پ

زاده خيلي زود مراسم ازدواج سـلطنتي را  او و شاه. آمدي از دستشان برنميبودند، اما كار
شـدة  ترجمـة خلاصـه  (هاي سال زندگي كردنـد  با خوشبختي سال و بعد از آن برگزار كردند

  .)Disney, 1981: cinderellaنده از ويسن
  شناسي قصة سيندرلاريخت -4جدول 

  نمونه  نشانه  خويشكاري

اعضاي  :صحنة آغازين
خانواده و قهرمان داستان 

  .شوندمعرفّي مي
α  

كرد هاي بسيار دور، مرد ثروتمندي زندگي ميدر زمان
متأسفانه . كه دختر بسيار زيبايي به نام سيندرلا داشت

زن او مرده بود و او زن ديگري گرفته بود كه آن زن، 
. ن ديده شدهترين زني بود كه تا الآترين و پرافادهورمغر

هاي بدشان ها و كاراو دو تا دختر داشت كه همة رفتار
  .به مادرشان رفته بود

  A  شرارت

وقتي كه مراسم سادة ازدواج برگزار شد، نامادري هم 
توانست عصبانيت خودش را بيرون ريخت؛ او نمي

شد يندرلا باعث ميهاي سخوبي. سيندرلا را تاب بياورد
. تر از هميشه به نظر بيايندهاي او منفوركه دختر

انه را به خهاي سخت نامادري سيندرلا، انجام دادن كار
شست ها را مياين سيندرلا بود كه ظرف. او سپرده بود

هايش كرد و اتاق خواب خانم و دخترها را تميز ميو پلهّ
  .كردرا هم مرتّب مي
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عضاي خانواده يكي از ا: نياز
است يا آرزوي فاقد چيزي 

تمام ( داشتن چيزي را دارد
  ).هاي گوناگون ديگرصورت

a
6  

اي براي رقص سلطنتي رسيد، نامهوقتي كه دعوت
خواست با مي شاهزاده. شدزده سيندرلا خيلي هيجان

ها دختري ازدواج كند، به همين خاطر از همة دختر
. ركت كنندخواسته شده بود كه در مراسم رقص ش

ها به سيندرلا را ساعت ،هايشنامادري بدجنس و دختر
كار گرفتند تا نتواند براي مراسم رقص خودش را آماده 

  .كند

بخشنده به قهرمان سلام 

هايي كند و از او پرسشمي

  .نمايدمي

D
2  

  

خواندة من مادر :ناگهان زن كوچكي ظاهر شد و گفت
قص انم كه تو به ردگر تو هستم؛ گريه نكن، من ميجادو

  .سيندرلا پرسيد !آخه چطور؟. سلطنتي خواهي رفت

: تدارك يا دريافت شيء جادو

عامل مستقيماً به قهرمان 
  .رسدمي

F
1  

به سوي كدوي بزرگي كه در آنجا  مادرخواندة جادويي
ها نگاه كرد و عصاي جادويي خود را تكان بود و موش

 ا همهكدو تبديل به يك كالسكه شد و موش. داد
باز هم  او. هايي شدند براي كشيدن كالسكه اسب

 سيندرلا لباس!! واي. عصايش را تكان داد
هاي بلوري اي پوشيده بود و كفشداشتني دوست

  .قشنگي به پايش بود
انتقال مكاني ميان دو 

قهرمان : سرزمين، راهنمايي
روي زمين يا روي دريا سفر 

  .كندمي

G
2 
=����  

كن، اما يادت باشد كه پيش  حركت :او به سيندرلا گفت
چيز ساعت دوازده شب همه. از نيمة شب بايد برگردي
گردد، حتيّ لباست هم دوباره به حالت اول خودش برمي

  .كندات تغيير پيدا ميبه لباس كهنه
بدبختي يا مصيبت يا كمبود 

: پذيرد آغاز قصه پايان مي

 جو بهوشيء مورد جست
ت عنوان نتيجة مستقيم عمليا

 شده به دست قهرمانياد
  .رسد مي

K
4  

. تر در مراسم رقص سلطنتي بودترين دخسيندرلا، زيبا
زاده به هيچ دختر ديگري توجه نكرد و تمام شب را شاه

  .با او رقصيد

  .گرددقهرمان بازمي
  

���� 

شب را بزند، از زنگ نيمه وقتي كه ساعت خواست
 در بين. رقصيدن دست كشيد و به طرف كالسكه دويد

هاي بلوري او افتاد، اما او وقت نداشت راه، يكي از كفش
  .آن را بردارد و توجهي نكرد
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شريّر كسي را زنداني  :شرارت
  .نمايدكند يا بازداشت ميمي

A
15  

در اين ميان، نامادري شرور، سيندرلا را در اتاق زنداني 
كفش بلوري را به  ،كرد تا شانسي براي وقتي كه دوك

  .سيندرلا آورد، نداشته باشدخانة نامادري 
  

B  .شودمخفيانه آزاد مي قهرمان
6

 
ها، كليد را پيدا كردند و به هر دوستان سيندرلا، موش

  .حال در را باز كردند

قهرمان دروغين يا شريّر 

  .شودرسوا مي
EX 

هاي ناتني سيندرلا، هر خواهر وقتي دوك كفش را آورد،
  .پوشندقدر سعي كردند، نتوانستند كفش را بچ

  .او كفش بلوري را پوشيد كه خيلي هم اندازة پايش بود Q  .شود قهرمان شناخته مي

  W  .كند ازدواج مي قهرمان

خيلي زود مراسم ازدواج سلطنتي را برگزار  او و شاهزاده
هاي سال زندگي كردند و بعد از آن، با خوشبختي سال

  .كردند
  

  مندي قصة سيندرلاتبيين ريخت

نامـادري او، شخصـيت شـرّير داسـتان را      .رمان مهربان اين داستان استسيندرلا، قه
خوانـدة  مـادر . اش هم نقـش ضـد قهرمـان را دارنـد    هاي ناتنينمايش داده است و خواهر

 هـاي جـادويي را در اختيـار وي   اي اسـت كـه اشـيا و لبـاس    گر سيندرلا، بخشـنده جادو
گـر و  ة جـادو خوانـد مـادر  ابتدا. يز استدارندة او به جشن پسر پادشاه نسيلگذارد و گ مي

شخصـيت ديگـر داسـتان    نيـز   باختـه زادة دلهشا. ها هم ياريگران او هستندسپس موش
دارنـده  داستان داراي هفت شخصيت است كه شخصيت بخشنده و گسـيل  بنابراين. است

نـه  هاي دروغين داستان، تقـابلي منفعلا تقابل ميان قهرمان و قهرمان. از آنِ يك نفر است
  .گردان اين تقابل استاست و اين نامادري شرّير است كه بازي

Dخويشكاري 
، از توالي )هايي از اوسلام كردن بخشنده به قهرمان و پرسيدن سؤال( 2

نقـش  قهرمان داستان است كـه در   همچنين .نمودار پيشنهادي پراپ پيروي نكرده است
Gهـــاي خويشـــكاري. گر ظـــاهر شـــده اســـت، نـــه بخشـــندهپرسشـــ

2 ،A
15 ،B

6 ،EX، 
. انـد هـايي داشـته  جـايي بـه در مقايسه با الگوي پراپ جا هايي هستند كه باز هم خويشكاري

A(خويشكاري شرارت، دو بار 
15، A(      در داستان آمده؛ يك بـار زمينـة حركتـي داسـتان را
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خويشـكاري  . فراهم كرده و ديگر بار، توطئه عليه خوشبختي قهرمان را تصوير كـرده اسـت  

G(ل مكاني قهرمان انتقا
  . نيز است )�(، متضمن خويشكاري عزيمت قهرمان )2

  

  شين و سيندرلا پيشاني، يههاي ماهتطبيق ساختار قصه

هاي هر سه قصه ترسـيم  تر، جدول تطبيقي شخصيتدقيق ايبه نتيجهبراي رسيدن 
  :شودمي

  هر سه قصه هايجدول تطبيقي شخصيت -5جدول 

  ها قصه

  هاشخصيت
  سيندرلا  شينيه  پيشانيهما

  سيندرلا  شينيه  پيشانيماه  قهرمان. 1
  نامادري  نامادري  نامادري  شريّر. 2

  ناخواهران  ناخواهري  ناخواهري  ضد قهرمان. 3
  هاگر، موشخواندة جادومادر  پيرمرد  )پيشاني مادر ماه(گاو   گرياري. 4
  گردوخواندة جامادر  هاي ماهيروح استخوان  ديو  بخشنده. 5

  گرخواندة جادومادر  نامادري  نامادري  دارندهگسيل. 6
  پسر پادشاه  پادشاه  پسر پادشاه  زادهشاه. 7

  

قهرمـان، شـرّير،   هـاي  يابيم كه شخصـيت درمي ه قصههاي اين سبا مقايسة شخصيت
ختار يكسـاني  هـا الگـوي مشـابهي داشـته و از سـا     زاده در همـة قصـه  ضد قهرمان و شاه

يفـاي  زاده، خود پادشاه اسـت كـه ا  شين به جاي شاهست؛ جز آنكه در قصة يهبرخوردار ا
هـاي شخصـيت   هاي مهمي در خويشـكاري ها، تفاوتسانيبا وجود اين هم. كندنقش مي

پيشاني، قهرمان و ضد قهرمان يـك  در ماه .شودها ديده ميقهرمان و ضد قهرمان داستان
ور ضد قهرمـان در ايـن داسـتان،    اند و حضردهجفت خويشكاري متقابل را به نمايش گذا

 شين و سيندرلا شخصيت ضد قهرمان تحليل رفتـه و كشـمكش  اما در يه ؛تر استرنگپر
همان گاوي است  ،پيشانيگر داستان در ماهيشخصيت يار. ا از رمق انداخته استها رقصه

خواندة در سيندرلا مادرپيرمرد آسماني و  ،شيندر يه .شدة او استكه در واقع مادر مسخ
گر هـا هـم در مقطعـي يـاري    مـوش . كننـد يگر است كه قهرمان درمانده را يـاري م ـ جادو
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. تواند روح به آسمان رفتة مادر قهرمـان باشـد  گر ميخواندة جادومادر. شوندسيندرلا مي
شين، يهگر ادر قهرمان است، آيا پيرمرد يارياي مگر به گونهپيشاني و سيندرلا، ياريدر ماه

اسـت كـه در   ديـو   ،پيشـاني تواند روح پدر درگذشتة او باشد؟ شخصيت بخشندة ماهنمي
هـا و در  روح استخوان ،شينگر را هم بر دوش گرفته است؛ در يهنقش ياري ،ادامة داستان

هـاي  ها و كفشلباس. ها هستندشخصيت بخشندة داستان ،گرخواندة جادومادر ،سيندرلا
دارنـده در  شخصـيت گسـيل  . اين هر سه بخشنده به قهرمانان اسـت  زيبا، هدية مشترك

گر و درخوانـدة يـاري  شين، نامادري شرّير اسـت، امـا در سـيندرلا، ايـن ما    پيشاني و يهماه
هـا در  تنـوع شخصـيت  . كنـد زاده گسيل مـي ه است كه او را به مراسم رقص شاهبخشند

گـر در  خواندة جـادو ن كمتر است؛ مادرشيپيشاني و يهداستان سيندرلا، در مقايسه با ماه
  . نقش سه شخصيت در سيندرلا ظاهر شده است

   

  شناسانة هر سه قصه تطبيق ريخت

گانـة برآمـده   هاي سهها، طرحشناسي تطبيقي قصهبراي سامان دادن به ريخت اكنون
هـا،  حشود و از مقايسة ميان ايـن طـر  ها با يكديگر سنجيده مياز تجزيه و تحليل داستان

اي كه برآمده از تشـابهات ريختـاري هـر سـه داسـتان اسـت، ارزيـابي        شدهطرح خلاصه
  .شودتطبيقي مي

  

  يپيشاننمودگار قصة ماه

U 8
K XE W Q 1

F N M }�
1

F 1
E 1

D {3
G �2Β 6

a )12
AA

16 7
A(11

A 3θ 2
γ 1

η
1

ε α  
�D

1
E

1
neg.F

1
neg. 

  

  شيننمودگار قصة يه

Rs
4
� T

1
 O C� G Q T

3
 W U �

6
K f

9 9
6

F 2
D 7

Β 1
a 14

A 1
η 2

γ 1
ε α  

  

  نمودگار قصة سيندرلا

EX Q W 
6

Β A
15 F

1
 G

2
� K

4
 � 

2 
D 6

a A α  
  هانمودگار برآمده از تطبيق قصه

Q W ΒF G � K� D a A α  
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هـاي  با لحاظ كـردن خويشـكاري  (با جدا كردن عناصر مشترك و مشابه هر سه قصه 

، ريخـت  )زا هسـتند ي فرعي كه كميـت هامادر و بدون توجه به نوع و شمارة خويشكاري
هاي هـر سـه داسـتان، رونـد نزولـي      با مقايسة خويشكاري. آيدها به دست ميآنمشترك 

قصـة   .شـود هـا آشـكار مـي   هـاي داسـتان  تـر شـدن حركـت   ها و سادهتعداد خويشكاري
شـين  يه(هايي از آن اي است كه در گذار زمان و مكان، شاخهپيشاني، بسان سرچشمه ماه

منشعب شده و سرانجام در آمريكـا بـه    )ها در آمريكا در فرانسه و بعدر چين و سيندرلاد
نيز روندي نزولـي   هاتنوع شخصيت. نمود يافته است ترين شكل خودترين و فشردهساده

شده با نمودگار قصة سيندرلا، بـه خـوبي گويـاي    مقايسة نمودگار نتيجه. دهدرا نشان مي
هرمـان  رسـوا شـدن ق  ( EXوت ميـان آن دو، تنهـا در خويشـكاري    اين نكته است كه تفا

اي از خويشكاري مجازات شرّير و ضـد قهرمـان   است كه آن هم به گونه )دروغين و شرّير
)U (ةخويشكاري  شود و در واقعشين دريافت مييه در قصEX   رك هـر  از عناصـر مشـت

 .دگـار قصـة سـيندرلا اسـت    شده، همان نمونمودگار خلاصه به بيان ديگر. سه قصه است
  . پيشاني استهاي ساختاري قصة ماهقصة سيندرلا، پايانة دگرگوني

  

  هاي پژوهشيافته

هاي پريـان بـوده، بـه    رو كه برآمده از مطالعة قصهشناسي پراپ از آننظرية ريخت. 1
يرا كند، زتبيين مي هاي انتخاب شده در اين پژوهش راها و ساختار قصهخوبي شخصيت

 هـا و تغييـر تـوالي برخـي از    نوسـان . اسـت هـاي پريـان   نيز از خـانوادة قصـه   هااين قصه
هـا را دچـار   هـايي روسـاختي هسـتند كـه سـاختار اساسـي قصـه       ها، تفـاوت خويشكاري

  . كندپريشيدگي نمي
: گزارش ساختار تطبيقي به دست آمـده از مقايسـة سـه قصـه از ايـن قـرار اسـت       . 2

 هـاي نامـادري شـرور خـود    انگيـزي ، گرفتـار فتنـه  )α(وادة سرشناس دختري از يك خان
بـا دادن   )D(اي كـه بخشـنده  ) a(كنـد  و احساس نياز يا كمبودي پيدا مـي ) A(شود  مي

 كند تـا بـه سـوي مقصـدي معـين كـه      ، وي را راهنمايي مي)F(عامل و يا ابزار جادويي 
و پس از برطرف شدن نيـاز و  ) �G(تواند در آنجا به خواست خود برسد، رهسپار شود  مي

جـوي  وماننـد جسـت  (اي دهنـده هـاي پيوند رويـداد ). �(به خانه بازگردد ) K(كمبودش 
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 -هويـت واقعـي آن دختـر    شـود ، كه باعث مي)B(افتد نيز اتفّاق مي )صاحب لنگه كفش
 W) .(QW(زاده يا پادشاه ازدواج كند و سرانجام با شاه) Q(شناخته شود  - قهرمان قصه

ΒF G � K� D a A α( ) 2و  1هاي شمارة فرضيهاثبات.( 

و سـاختار   ها، هميشه روند نزولي نداشته باشدتحولات ساختاري قصه ممكن است. 3
در پـژوهش  . تر باشد كه در گـذار زمـان بسـط يافتـه باشـد     ه، ساختاري فشردهمادر اولي

هـاي  شده كـه از آيـين  نيهاي گاو قرباپيشاني، دفن كردن استخوانحاضر، در داستان ماه
است، ديرينگي آن را نسبت به دو قصة ديگر نشان  )عصر شكار(سنگي ان عصر پارينهانس
بـه   پيشـاني هـا را از مـاه  نده را ياري كرده تا روند نزولي تحول ايـن قصـه  ويسدهد و نمي

در تبيـين سـاختار    هـر چنـد  هـا،  تحليل سـاختاري قصـه   بنابراين. سيندرلا گزارش كند
هـا  ز عهـدة تبيـين تـاريخي و فرهنگـي آن    ها بسيار سودمند اسـت، هرگـز ا  مشترك قصه

الگويي و تـاريخي بـراي رسـيدن    هاي نقد كهنگر ناگزير است از روشآيد و پژوهشبرنمي
 .)18(ها در مقايسه با يكديگر استفاده كندبه ديرينگي قصه

دارنـد،   مشـترك  يسـاخت شـين و سـيندرلا زيـر   ، يـه پيشانيهاي ماهقصه هر چند. 4
هاي اسـاطيري و  تواند برآمده از نمادشود كه ميها ديده مياي در آنهاي روساختيتفاوت

ه مردماني  فرهنگي خاصبـراي  . ها به يادگـار مانـده اسـت   ها در ميان آنباشد كه اين قص
ايرانـي  هاي بسيار كليـدي فرهنـگ و اسـاطير    پيشاني از نمادنمونه گاو و ديو در قصة ماه

در چين باشـد   »يو«اي تواند رسوبي از ماهي اسطورهنيز مي شينو ماهي در قصة يه است

  .)19(كه نماد ثروت و فراواني و بركت است

  

  گيرينتيجه

مسـائل  (زبـان  متني آثار ادبي در حوزة زبان و فراادبيات تطبيقي به بررسي روابط بينا
هـاي گونـاگون جهـان، جهـاني     از فرهنـگ پـردازد و  مـي ) سياسي، اجتماعي و فرهنگـي 

ادبيـات  . آفريند كه خاص هيچ سرزميني نيسـت، بلكـه خـاص انسـان اسـت     فرهنگي مي
هـاي  هايي هسـتند كـه در پـژوهش   هاي عاميانة جهان از مقولهها و قصهفولكلور و افسانه

دار فرهنگي ههاي ريشها ويژگيگي آناند، زيرا ديرينار گرفتهه قرتطبيقي، بسيار مورد توج
 ،هـا شناسي پراپ در مطالعة تطبيقـي قصـه  نظرية ريخت. كندهر سرزمين را منعكس مي
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شناسي پـراپ   هاي بررسي شده در اين پژوهش، با نظرية ريختقصه. اي دارديي ويژهاكار

اند و هر يك داراي هفت شخصـيت و تعـدادي خويشـكاري در محـدودة     همخواني داشته
ها با نظرية از آنجا كه رسيدن به ديرينگي قصه. الگوي پراپ هستند يك خويشكاريوسي

-الگـوي شـناخته  به ياري يك كهـن پيشاني پراپ ممكن نيست، ديرينگي بيشتر قصة ماه

هـا و شـمارگان   نشان داده شده و روند تحول با سـيري نزولـي در تنـوع شخصـيت     شده
-هـاي مـاه  پس از تطبيق قصه. ده استپيشاني به سيندرلا تحليل شها از ماهخويشكاري

شناسـي پـراپ،    ريخت شين از چين و سيندرلا در غرب بر پاية نظريةپيشاني از ايران، يه
كـه  ) Q W ΒF G � K� D a A α(يك نمودگار مشترك از هر سه قصه به دست آمـده  

-تدوس ـاين ساختار مشترك، خـود گويـاي داد  . رودساختار مادر هر سه قصه به شمار مي

اي كـه  هاي روسـاختي  تفاوت. تواند باشدهاي فكري و فرهنگي مشترك شرق و غرب مي
هاي فرهنگـي و اسـاطيري بـا گسـترة     تواند رد پاي نمادشود، ميها ديده ميدر اين قصه

در مطالعـات تطبيقـي، رابطـه     شـود پيشنهاد مـي . هر سرزمين باشد متفاوت كاربردي در
هـاي مشـترك در   گيـري سـاختار  هاي مشترك و شكلمايهميان درون نداشتنيا  داشتن

   .هاي ملل جهان، موضوع پژوهشي جداگانه قرار گيردقصه
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ديد، استخوان واني ميهاي حيانسان عصر شكار كه زيستن خود را در گرو بازماندن گونه. 18

داشته باشد و تبارش اي نمود تا رستاخيز دوبارهشده را در خاك دفن ميحيوان شكار
شود كه چگونه دختري اي هست كه در آن حكايت ميقصه«. نيست و نابود نگردد

). 10آفاناسيف، قصة شمارة (پاشد كند و بر روي آنها آب ميهاي گاوي را دفن مياستخوان

هاي حيوانات را به دليلي نه  استخوان: چنين رسمي و آييني حقيقتاً وجود داشته است
كه اين). 190-189: 1371پراپ، ( »كردندانداختند، بلكه دفن ميند و نه دور ميخوردمي

با  ويژههب(شده را از نو زنده سازند كوشيدند تا به هر وسيله جانور كشتهشكارگران مي
امري كاملاً  1نگاري، تا بار ديگر آن را شكار كنند، در مردم)هاي آندفن استخوان

هاي هاي شكار، براي آن بوده تا نيرو دفن كردن استخوان ).264: همان(شناخته شده است 
، وارد اين موتيف با تغييراتي. اهريمني بر آن دست نيابند و دودمان شكار را برنيندازند

انسان وحشي، ميان خود و اجزاي بدنش . نيز شده است هاي اجتماعي و مذهبيآيين
د تا كنش، مانند مو و ناخن را پنهان ميشده از بدنبيند و اجزاي جدااي بنيادين ميرابطه

فريزر، (ها دست نيابند و موجب بيماري و مرگ او نشوند گران بر آنبدخواهان و جادو

دارمستتر، (هاي چيده شده دفن شوند دستور داده شده، ناخن در ونديداد ).262: 1387

ا پنهان كنند تا گويد دندان، ناخن و موي خود ردين زرتشتي به مؤمنان مي ).243: 1384
 ).25: 1381هدايت، (گران نيفتد به دست جادو

ذيل همين : 1386ياحقيّ، : ك.هاي گاو، ديو و ماهي ربراي اطلاّعات بيشتر دربارة نماد .19
  .هاعنوان

                                                 
1 . ethnography 
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